
تایید سفر گروسی به ایران
رئیس ســازمان انرژی اتمی با اشــاره به ســفر 
بین المللــی  آژانــس  مدیــرکل  قریب الوقــوع 
انــرژی اتمــی به ایــران گفــت: »۱۲۰ بازرس 
بر حســب موضوع و برنامه توافقــی به صورت 
منظم یا ســرزده از تاسیســات هسته ای کشور 
بازدیــد می کننــد.«  به گــزارش ایرنــا، رئیس 
ســازمان انــرژی اتمی با بیــان اینکه در بخش 
پادمــان و ان پی تــی، روابط خوبی بیــن ایران 
و آژانــس برقرار اســت، یــادآور شــد: »در این 
 بخش نصــب دوربین های آژانــس بین المللی 
انــرژی اتمــی و نظــارت و دائــم آنهــا در حال 
انجام اســت و دانش اطلاعاتی آنها نســبت به 
عملکــرد ما همیشــه به روز اســت.« اســلامی 
ادامــه داد: »۱۲۰ بــازرس تائیدشــده بــرای 
مســائل هسته ای کشــور وجود دارد که برخی 
در ایــران مســتقر بــوده و برخــی در رفت وآمد 
هستند و برحســب موضوع و برنامه توافقی به 
صورت منظم یا ســرزده از تاسیسات هسته ای 
کشــور بازدیــد می کننــد.«  رئیــس ســازمان 
 انرژی اتمــی به موضوع برجام هم اشــاره کرد 
و گفــت: »در بخــش برجام تابع قانــون اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها هســتیم و فعالیت 
هســته ای ایــران در قانون اقــدام راهبردی در 
چارچــوب پادمــان اســت.«  اســلامی اضافه 
کرد: »مــا هم طبــق قانــون اقــدام راهبردی 
برای لغو تحریم ها، متعهد هســتیم در صورتی 
که طــرف مقابل به تعهدات خــود عمل نکند، 
شــرایط فعلی به وجود می آیــد. در صورتی که 
اگر آنها به تعهدات خود عمل کنند، جمهوری 
اســلامی هم به تعهــدات برجامی در خصوص 
بندهایی کــه برای برخــی محدودیت ها وجود 
دارد، عمــل خواهد کــرد.« وی با بیــان اینکه 
جمهوری اســلامی ایــران طبــق بندهای ۲۶ 
و ۳۶ برجــام بــه تعهدات خود عمــل می کند، 
به صحبت هــای اخیر رافائل گروســی اشــاره 
و عنــوان کرد: »ایشــان گفتند هرچنــد ایران 
نسبت به غنی سازی بالا اقدام می کند ولی این 
به معنای برخورداری ایران از ســلاح هسته ای 
نیست.«  اسلامی خاطرنشان کرد: »نکته حائز 
اهمیت این اســت که آقای گروســی به حضور 
بازرســان ســازمان بین المللی انرژی اتمی در 
ایــران و تعامــلات خوب بیــن ایــران و آژانس 
 اشــاره کــرده و ان شــا الله ایشــان در آینده به 
ایران ســفر خواهد کرد و تنظیمات دو طرف به 

روز خواهد شد.«

از قلمرو عراق برای حمله به 
اسرائیل استفاده نشد

محمــد شیاع الســودانی، نخســت وزیر عــراق 
روز سه شــنبه یــک روز پــس از دیــدار بــا جو 
گفت وگــو  در  آمریــکا  رئیس جمهــور  بایــدن، 
بــا شــبکه »ســی ان ان«، هرگونه گــزارش در 
ارتبــاط با حمله ایران از خــاک عراق را رد کرد. 
 الســودانی، حمله اخیر رژیم صهیونیســتی به 
اســلامی  جمهــوری  کنســولی  ســاختمان 
در دمشــق را نقــض آشــکار و خــلاف قوانین 
بین المللــی خوانــد و گفــت، همیــن اقــدام، 
دهــد.  پاســخ  تــا  داشــت  آن  بــر  را  ایــران 
 نخســت وزیر عــراق تصریــح کــرد: »از طریق 
گزارش هــای نظامــی کــه دریافــت کرده ایــم 
بــرای ما ثابت نشــد که موشــک یــا پهپادی از 
عراق پرتاب شــده اســت.« ســودانی سپس با 
تأکید بر لزوم حفــظ امنیت عراق تصریح کرد: 
»قطعاً، موضوع ما روشــن اســت. مــا به هیچ 
نهــاد غیردولتی اجــازه نمی دهیم تــا از عراق 
برای بازگرداندن این کشــور به جنگ استفاده 
کند. ما از رویه هــای قانونی برای حفظ امنیت 
 عــراق و دور کــردن عــراق از صحنــه درگیری 

استفاده می کنیم.«
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دیپلماتها

سیدباقر کاظمی 
برای نخستین بار در 
زمان رضاشاه و در 

کابینه محمدعلی 
فروغی سکان دار 

وزارت امور خارجه 
شد و ماموریت های 

مهمی چون مسئله 
آب هیرمند و دفاع از 
حقوق ایران در مقابل 

ادعاهای مرزی عراق را 
با موفقیت به سرانجام 
رساند و در تنها سفر 
خارجی رضاشاه به 

ترکیه نیز او را همراهی 
کرد. دوران مسئولیتش 
به خاطر همراهی محمد 

مصدق با کودتای 
28 مرداد 1332 به 

پایان رسید و به خاطر 
اعتماد دکتر مصدق 
و البته سابقه دیرینه 

سیاسی اش، در جبهه 
ملی سوم به ریاست 

آن برگزیده شد که با 
انحلال جبهه ملی به 

نتیجه نرسید

شــد. نزدیک بود از ترس قبض روح شوم.... بالاخره بعداز 
چنــد دقیقه جلوی مــن آمدند و با چشــمان نافذش که تا 
عمق وجــود آدمی رخنــه می کرد، مدتی مرا نــگاه کردند 
و گفتند: اگر من هم کســانی باهمــان درجه صمیمیت و 

اخلاص و وفا ببینم، همان طور رفتار خواهم کرد.«  
کاظمــی در کابینــه جم نیز وزیــر امورخارجــه ماند تا 
در فروردیــن ۱۳۱۵ جــای خــود را در وزارت امورخارجــه 
به عنایت الله ســمیعی داد و با عنوان ســفیر کبیر به ترکیه 
رفت. در ســال ۱۳۱۷ ســفیر کبیــر ایران در افغانســتان 
شد و نخســتین قرارداد ایران و افغانســتان را بر سر حقابه 
ایران از رود هیرمند بســت. حقابه ایران از رود هیرمند که 
در افغانســتان سرچشــمه می گرفت و به ایران می ریخت، 
همیشــه یکــی از محورهــای اختــلاف و ســبب اعتراض 
ایران به افغانســتان بود. در ششــم بهمن ۱۳۱۷ کاظمی 
و علی محمدخــان، وزیر امور خارجه افغانســتان »قرارداد 
تقســیم آب هیرمند« را در کابل امضــا کردند که در آن، دو 
کشــور توافق می کردند همه ســاله هر مقــدار آب رودخانه 
هیرمند که به بند کمال خان می رســد، از آن بند به بعد به 

صورت مساوی میان دو کشور تقسیم شود.
پــس از شــهریور ۱۳۲۰ کاظمــی در ترمیــم کابینــه 
محمدعلی فروغی در سیزدهم آذر به عنوان وزیر بهداری به 
مجلس معرفی شد. فروغی در یازدهم اسفند که کابینه اش 
را ترمیــم کــرد، وزارت کشــور را به کاظمــی داد اما پس از 
گرفتن رأی اعتماد از کار کناره گیری کرد و علی سهیلی که 
ریاســت دولت بعدی را به دست گرفت، سمتی به کاظمی 
نداد. با تغییر کابینه در ۱۸ مرداد ۱۳۲۱ کاظمی در دولت 
احمد قوام به سمت وزارت کشور و سیدحسن تقی زاده که 
ســفیر ایران در لندن بود، به عنــوان وزیر دارایی به مجلس 
معرفی شدند اما تقی زاده بیماری و ناتوانی از سفر را بهانه 
کــرد و به ایران بازنگشــت. قوام به جــای او، کاظمی را به 
وزارت دارایی منصوب و در اول شــهریور به مجلس معرفی 
کرد. در این میان، فروغی که پس از نخست وزیری به وزارت 
دربار منصوب شــده بود، قرار شد با ســمت سفیر کبیر به 
آمریکا عزیمت کند. برایش پذیرش خواستند، موافقت شد. 
فروغی قبل از حرکت به ســبب بیمــاری تقاضا کرد در این 
مأموریت محمود فروغی فرزند کوچکش که کارمند وزارت 
امور خارجه بود نیز با او همراهی کند. این درخواست نیاز 
به تصویب نامه هیئت وزیران داشت. قوام السلطنه موضوع 
را در هیئت دولت مطــرح کرد و با مخالفت کاظمی روبه رو 
شــد. کاظمی تمام ترقیاتش مدیون فروغی بود. فروغی او 
را از کارمندی ســاده وزارت امور خارجه به سفارت و وزارت 
رسانده بود و همیشــه برای حمایت از او مورد ایراد و حتی 
طعن بعضی دوستان قرار می گرفت و انتظار نداشت در آن 
ایــام کاظمی با تقاضای او مخالفــت کند. موضوع چندی 
در هیئــت دولــت ماند و اخذ تصمیم گرفته نشــد. فروغی 
به شــدت متأثر شــد و بیماری اش شــدت یافت تا اینکه در 
پنجــم آذر ۱۳۲۱ بر اثر ســکته قلبی درگذشــت.  کاظمی 
ســپس از دولت قوام جدا شــد و در ترمیم کابینه ساعد در 
پانزدهم شــهریور ۱۳۲۳ وزارت فرهنگ را بر عهده گرفت. 
کابینه ســاعد در آبان آن سال سقوط کرد و کاظمی در ۱۵ 
اسفند ۱۳۲۳ حکم وزیر مختاری ایران در سوئد را دریافت 

کرد و راهی استکهلم شد. 
او همچنین عضو هیئت نمایندگــی ایران در کنفرانس 
سان فرانسیســکو برای تاسیس ســازمان ملل بود. هیئت 
نمایندگــی ایران به ریاســت مصطفی عــدل در کنفرانس 
سان فرانسیسکو شرکت کرد. این کنفرانس از ۵ اردیبهشت 
تا ۵ تیــر ۱۳۲۴ برگزار گردید و نتیجه آن، امضای منشــور 
ملل متحــد بود. نخســتین مجمع عمومی ســازمان ملل 
متحد در دی ماه ۱۳۲۴ در شهر لندن برگزار گردید. علاوه 
بر مصطفی عدل و ســیدباقر کاظمی، علی اکبر سیاسی و 
نصرالله انتظام و دکتر قاسم غنی نیز عضو هیئت اعزامی به 

کنفرانس سانفرانسیسکو بودند.
در زمستان ۱۳۲۶ باقری به ایران بازگشت و در پانزدهم 
بهمــن در کابینه حکیم الملک به عنــوان وزیر امور خارجه 
به مجلس معرفی شــد اما یک ماه بعد کنار رفت. در ســال 
۱۳۲۸ با گشایش نخســتین دوره مجلس سنای ایران، به 

فرمان شاه به نمایندگی تهران منصوب شد.

عضویت در جبهه ملی �
با آغاز نهضت ملی باقر کاظمی به نهضت ملی پیوست. 
او در کابینــه اول دکتــر مصــدق وزیر امور خارجــه و نایب 
نخست وزیر شــد و در کابینه دوم هم تا اوایل مرداد ۱۳۳۲ 
وزیــر دارایی بــود و در اجرای برنامه »اقتصــاد بدون نفت« 
تلاش کرد. علــت کاهش جایگاه کاظمــی در کابینه دوم 
مصــدق به رک گویی و انتقــادات او از مصدق باز می گردد. 
کاظمی حتــی در دوران همــکاری و صمیمیت با مصدق 
از نقــد او نمی گــذرد و اشــکالات اداری و اخلاقیات تند و 
یکدندگی هــای او را برملا می کرد و حتی بر ســر پاره ای از 

دریافت های نادرست مصدق با او رویارو شد.
بعد از آن به سمت سفر کبیر ایران در پاریس تعیین شد 
و تا شــهریور ۱۳۳۲ در آن سمت ماند و پس از کودتای ۲۸ 
مرداد  ۱۳۳۲ از ســفارت اســتعفا داد. کاظمی پس از یک 
ســال اقامت در اروپا به اتفاق شــمس الدین امیر علائی به 
ایران بازگشت و در نهضت مقاومت ملی به فعالیت پرداخت. 
او در فروردین ۱۳۳۴ بازداشــت و پس از مدتی تبعید شد. 

کاظمی در ســال ۱۳۳9 نقش فعالی در احیاء جبهه ملی 
دوم داشــت و بدون وابســتگی به هیچ یک از احزاب عضو 
جبهه به عضویت شــورای مرکزی جبهه ملی برگزیده شد و 
به دلیل عدم وابســتگی به احزاب، جزو رهبران اقلیت این 
تشکل به شمار می رفت. او عضو هیئت مؤسس جبهه ملی 
دوم بود و همچنین منتخب نمایندگان کنگره در شــورای 
مرکزی جبهه ملی دوم و ریاســت شورای مرکزی را برعهده 
داشت. پس از جریان اســتعفای اعضای شورای مرکزی و 
اعلام سیاســت صبر و انتظار از ســوی الله یار صالح، عملًا 
فعالیت های جبهه ملی دوم پایان یافت. کاظمی در ســال 
۱۳۴۳ از ســوی دکتر مصدق مأمور شد تا جبهه ملی سوم 
را با محور احزاب و بدون حضور منفردین برپا دارد. با تهیه 
اساســنامه و با حضور احزابی ماند حزب مردم ایران، گروه 
ملکی، حزب سوسیالیســت، نهضــت آزادی و حزب ملت 
ایران، ۳ جلســه برای تشــکیل این جبهه برگزار گردید که 
سرانجام در جلســه ســوم و با هجوم مأموران و دستگیری 
افراد شــرکت کننده در جلســه عملًا راه اندازی جبهه ملی 
سوم منتفی شــد. پس از آن کاظمی فعالیت سیاسی را به 

کنار نهاد و در اردیبهشت ۱۳۵۵ در تهران درگذشت.
خاطرات او در قالب پنج جلد با عنوان یادداشــت هایی 
از زندگانی باقر کاظمی )مهذب الدوله(  توســط نشر تاریخ 
ایران منتشــر شده است. انتشــار این دوره از سال ۱۳9۰ 
آغاز شــد و در ماه های پایانی ســال ۱۳9۳ پنجمین مجلد 
منتشر شد. این پنج مجلد کتاب، خاطرات روزانه دکتر باقر 
کاظمی را از ســال ۱۲9۱ خورشیدی تا سال ۱۳۴۳ در بر 
می گیرد. او همچنان که از یادداشت هایش پیداست مردی 
زودرنج اســت که کدورت هــا از روزگار دارد. همراهی وی با 
جبهــه ملی و درآمدنش به جرگــه همراهان محمد مصدق 
اصلًا از روی دشــمنی با دســتگاه حاکم نبــود. اما پس از 
افتادن مصدق از قدرت، کاظمی هم در پیشــگاه حکومت 

شاهنشاهی تاوان همکاری با او را داد. 
کاظمی مردی باسواد و در عین حال پای بند سنتی ترین 
آداب دینــی بود. او حتی در دوران وزارت و ســفارت هم از 
زیــارت کامل و مفصل عتبات مقدســه شــیعی صرف نظر 
نمی کرده است. او مردی پاکدامن و با وارستگی هایی تا سر 
حد عرفان بوده اســت. وقتی مدتی کاری به او ارجاع نشد 
سخت در تنگدســتی افتاد و ناچار شد چیزهایی از دارایی 

خود را بفروشد.

عزالدین کاظمی دیپلمات و حقوقدان برجسته �
عزالدین کاظمی در ســال ۱۲9۸ در تهران به دنیا آمد. 
او پس از دریافت دکترای حقوق از فرانسه، در سال ۱۳۲۰ 
به وزارت امورخارجه پیوســت و به عنوان کارشــناس اداره 
سوم سیاسی شــروع به کار کرد و در سال ۱۳۲۳ به عنوان 
وابســته ســفارت ایران در لندن به انگلیس اعزام شــد. در 
سال ۱۳۲۸ به عنوان معاون اداره سازمان ملل انتخاب شد 
و در ســال ۱۳۳۰ دبیر اول سفارت ایران در پاریس شد که 
هم زمان با نهضت ملی شــدن صنعت نفت و وزارت پدرش 
در کابینه های دکتر مصدق بود و طبیعتاً پس از وقوع کودتا 
او نیز مغضوب شــد و روند ترقی اش متوقف شــد. فریدون 
مجلســی، دیپلمات ســابق وزارت امور خارجه در توضیح 
موقعیت کارمندان وزارت امور خارجه به عزالدین کاظمی 
اشــاره کرده و می گوید: »وزارت ]دکتر حســین[ فاطمی 
۳۳ســاله که از دید کارمندان وزارت خارجه واجد شــرایط 
تحصیلــی و تجربه کاری دیپلماتیک هــم نبود، با مقاومت 
کارمندان اصولًا محافظه کارتر وزارت امور خارجه مواجه شد 
که وزارت او  را برنمی تافتنــد و ریزش حامیان دکتر مصدق 
در میان کارمندان وزارت خارجه با ســرعت آغاز شد. فقط 
نســل جوان تر مانند ایرج پزشکزاد و دوستانش یا عزالدین 
کاظمی که پــدرش وزیرخارجه و  معــاون  مصدق بود کم و 
بیش و نه چندان آشــکار به مصدق وفادار بودند. خصوصاً 
مطرح شــدن دوباره رفتار مصدق با نصرالله انتظام ســفیر 
ایران در واشــنگتن که مصدق هنگام دیدارش با پرزیدنت 
ترومن مانع حضور او شــده بود، به عنوان ابراز بی اعتمادی 
نسبت به او، مزید بر علت بود. از سوی دیگر رکود اقتصادی 
و کمبــود ارز موجــب کاســتن از حقــوق ارزی، و احضــار 
مأموران دیپلماتیک و تعطیلی برخی نمایندگی ها شده و بر 
معیشت آنان نیز تأثیر نامطلوب گذاشته بود.  به این ترتیب 
پس از ۲۸ مرداد نیز که عبدالله انتظام، دیپلمات قدیمی، 
وزیر خارجه شــد، کارمندان وزارت امور خارجه غالباً بدون 
مســئله ای به کار خــود ادامــه دادند و تدریجــاً به گرایش 
سیاست خارجی به جانب غرب و کسب حمایت امنیتی در 
تقابل با روســیه در دوران جنگ سرد عادت کردند! پس از 
۲۸ مرداد که در برنامه پاکســازی »ت.پ.آژاکس« بسیاری 
از دســتگاه ها از عناصر حزب توده پاکسازی شد، از اینکه 
در وزارت خارجه نیز موردی بوده باشــد چیزی نشنیده ام. 
فقط ســفیر ایران در رم که پس از خروج شــاه از کشور، از 
اســتقبال از او خودداری کرده و کارمنــدان را نیز از دیدار 
با او منع کرده بود، مشــمول تصفیه و بازنشســتگی شــد. 
عزالدین کاظمی و  کســان دیگری که به حمایت از مصدق 
شناخته می شدند به کار خود ادامه دادند اما سرعت ترقی 
آنان کُند شــد. کاظمی به مدیرکلی حقوقی هم رسید و در 
قضایای جزایر ســه گانه و شــط العرب نیز خدمات شایانی 
کرد.« مجلسی در نهایت درباره وضعیت کارکنان مغضوب 
وزارت خارجــه می گوید: »محمــود میرفخرایی،  عزالدین 

کاظمی   و احمد میرفندرســکی  کم و بیــش دچار غضب 
شدند. ایرج پزشکزاد نیز کمی! برادر فریدون آدمیت )یعنی 

تهمورث(  هم به دلایل اداری.«
او تا سال ۱۳۴۴ کارشناس اداره عهود بود و در این سال 
بــود که پس از چهارده ســال بالاخره به عنــوان رئیس این 
اداره برگزیده شــد. در نهایت در سال ۱۳۵۰ سیدعزالدین 
کاظمی به عنوان ســفیر ایران در اتریش به وین اعزام شــد 
و پس از مــدت کوتاهی به عنوان مدیــرکل حقوقی وزارت 
امور خارجه به تهران بازگشــت و بــاز هم از مقام خود خلع 
شد. او در سال ۱۳۵۷ با مطرح شدن تشکیل دولت توسط 
غلامحســین صدیقی از رهبران جبهه ملی به عنوان گزینه 

وزارت امور خارجه مطرح شد. 
هوشــنگ نهاوندی، وزیر دوران پهلــوی در گفت وگو با 
پروژه تاریخ شفاهی هاروارد درباره مذاکره با داریوش فروهر 
برای تشکیل دولت انتقالی پیش از وقوع انقلاب می گوید: 
»دکتــر صدیقی را می گفتند قرص تر اســت و راســت هم 
می گفتند و به هر حال به این راه حل رســیدیم. خود دکتر 
صدیقــی هم گفت که اگر به آنجا رســیدید می پذیرم و قرار 
شــد که نماینده ای هــم آیت الله شــریعتمداری در آن جا 
بگذارد که او هم تا آن مرحله اشکالی نداشت. یک توافقی 
هم در لیست وزراء به هرحال با آقایان کردیم که کسانی که 
قرار بود از به اصطلاح گروه مخالفین در کابینه باشــند، آن 
کسانی که آن موقع مخالف دولت محسوب می شدند آقای 
مدنــی بود، آقای صدر بود، ســیداحمد، باز هــم یادآوری 
می کنم با علی اصغر برادرش اشــتباه نشــود، احمد صدر 
بود، آقای محسن پزشــک پور بود، آقای عزالدین کاظمی 
بود. نمی دانم زنده است یا مرده؟ ان شاء الله که زنده باشد، 
مرد شریفی بود. عزالدین کاظمی بود که البته او خودش به 
وزارت خارجه علاقه داشت ولی مشکل بود که شاه بپذیرد 
وزارت خارجــه را. به هرحال قبول کرده بــود که در کابینه 
باشد. دکتر محمد نصیری و دکتر محمدعلی ملکی از یاران 

کهنسال مصدق قرار بود در کابینه باشند.«
نهاوندی ادامه می دهد: »دکتر صدیقی برگشــت گفت 
که، افشــار نادری بود و بنده بودم، وارســته رفته بود و نراقی 
هنوز نیامده بود. گفت که این بختیار نوکر انگلیس هاست. 
در زمان آقا هم جاسوسی می کرد. می خواهد وزیر بشود ولی 
راهش نمی دهم. به هرحال ایشان کابینه ای تشکیل می دهد 
کم و بیش شــبیه بود به همان کابینه ای که بنده فکر کردم 
بــودم. صدر به وزارت دادگســتری. مدنی به وزارت کشــور. 
افشار نادری به وزارت کشاورزی. عزالدین کاظمی به وزارت 
خارجــه، و چندتن دیگر. و بعد از چند روز و یکی دو ملاقات 
مــی رود پهلــوی اعلی حضرت و لیســت کابینه خــودش را 
می دهد به ایشان. یک شرط هم بیشتر نمی گذارد. آن شرط 
ایــن بود که اعلی حضرت ایران را ترک نکند. بروند به جزیره 
خارک یا به جزیره کیش. کیــش را هم موافق نبود صدیقی 
می گفت کیش بدنام اســت رفتن شاه به آنجا از لحاظ افکار 
عمومی کار خوبی نیست. یا بروند به بندرعباس، به هرحال 
به یکی از نقاط جنوب که از لحاظ امنیت هم حواسش جمع 
باشد و دو ســه ماه در کارها دخالت نکنند اما از ایران خارج 
نشــوند برای اینکه ارتش متلاشی نشــود و قدرت ارتش در 

دست نخست وزیر باقی بماند.«
پیشــنهاد کاظمی از ســوی دکتر غلامحسین صدیقی 
جایگاه برجســته عزالدین کاظمی در میان رهبران جبهه 
ملی را نشــان می دهد کــه او را گزینه قطعــی وزارت امور 
خارجه از ســوی جبهه ملی کرده بود؛ بــا این حال با عدم 
پذیرش شرط غلامحسین صدیقی از سوی شاه این دولت 
هرگز تشکیل نشد و شــاپور بختیار که از نگاه غلامحسین 
صدیقی جاسوس انگلیسی ها بود مامور تشکیل دولت شد.

محمد پدرام دیپلمــات و کارمند عالی رتبه وزارت خارجه 
نیــز در گفت وگو با پروژه تاریخ شــفاهی هــاروارد می گوید: 
»آقای دکتر شــاپور بختیار که نخســت وزیر شــدند ایشــان 
آقــای میرفندرســکی را انتخاب کردنــد برای ایــن کار و تا 
جایــی که مــن اطلاع دارم چــون در این جریان بــودم باید 
به عرض تان برســانم که آقای میرفندرســکی از طریق آقای 
دکتر عزالدین کاظمی معرفی به آقای دکتر بختیار شــدند. 
آقــای دکتــر عزالدین کاظمی چــون در جبهه ملی ســابقاً 
بودند و پدرشــان هم وزیرخارجه مرحوم آقای مهذب الدوله 
کاظمی وزیرامورخارجه مرحوم دکتر مصدق بودند آشنایی 
با آقای دکتر شاپور بختیار داشت و آقای دکتر شاپور بختیار 
به طوری که آقای کاظمی به من اظهار داشتند متمایل بودند 
که آقــای دکتر کاظمــی وزارت خارجه ایشــان را عهده دار 
شوند ولی آقای دکتر کاظمی قبول این پست را نمی کنند و 
می فرمایند که من شخص دیگری را به شما معرفی می کنم 
که مورد اعتماد اســت و مورد اطمینــان جنابعالی هم قرار 
خواهد گرفت. پس از تشــکیل یک جلســه مصاحبه آقای 
احمد میرفندرســکی را به ایشــان معرفــی می کنند و آقای 
دکتر شــاپور بختیار هم پس از یک جلســه مصاحبه ایشان 
را به عنوان وزیر خارجه می پســندند و انتخاب می کنند. به 
این ترتیب آقای احمد میرفندرســکی که یکی از کارمندان 
برجســته وزارت خارجــه هســتند و من شــکی در درایت و 
ســواد و اطلاعات ایشــان ندارم و یکی از اعضای واقعاً لایق 
دیپلمات هســتند به این ســمت انتخاب شــدند. من آقای 
میرفندرسکی را از جهت کاری در وزارت خارجه می پسندم، 
ایشان فقط یکی دوتا نقطه ضعف خصوصی دارند که کاش 

آن نقطه ضعف ها را نمی داشتند.«

مهمترین برهه زندگی 
عزالدین کاظمی در 
آستانه وقوع انقلاب 
اسلامی رقم خورد 
که به عنوان گزینه 
اصلی وزارت امور 
خارجه در دولت 

غلامحسین صدیقی به 
محمدرضاشاه پهلوی 

پیشنهاد شد که با عدم 
پذیرش شرط صدیقی 
توسط شاه این دولت 

هرگز تشکیل نشد. 
با این حال بختیار نیز 

همین پیشنهاد را به 
عزالدین کاظمی ارائه 

داد که او از پذیرش آن 
اجتناب کرد و به همین 

واسطه او توانست در 
دولت موقت مهندس 

بازرگان به عنوان مشاور 
وزیر امورخارجه کریم 

سنجابی مدتی را در 
جمهوری اسلامی 

خدمت کند


